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لعیا زنگنه با نقش حلیمه 
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عصر جدید
جایی برای دیده شدن

عصر جدیــد ایــن روزها حســابی گل 
كرده است؛ شــمه‌ای از این گل كردن را 
می‌توان در بازتاب گســترده این برنامه 
شــبكه‌های  و  مجــازی  فضــای  در 
اجتماعــی دیــد و حتــی رد آن را در میــان 
گفت‌وگوهای روزمــره اطرافیان‌مان نیز 
دنبــال كــرد. همزمــان بــا اوج گرفتــن 
محبوبیت برنامه، صدای منتقدان هم 
شــنیده می‌شــود و حــال مدتــی اســت 
ســازوكار  مــورد  در  پرســش‌هایی 
گزینــش شــركت‌كنندگان ایــن برنامــه 
ح می‌شــود. قصه بیشــتر از حضور  مطر
فاطمه رادمنش، بازیگر تئاتر در برنامه 
و اجرای تاثیرگذار او آغاز شــد. بسیاری، 
حضور او به عنوان یــك بازیگر حرفه‌ای 
را- كه تــا كنــون جوایزی را نیز به‌دســت 
آورده اســت - خــاف رســم یــك شــوی 
اســتعدادیابی دانســتند. بــه زعــم این 
گــروه، عصر جدیــد باید صحنــه‌ای برای 
معرفی استعدادهای مهجور باشد، نه 
رقابت نابرابر میان آنان و حرفه‌ای‌های 
شناخته شده! عوامل برنامه در پاسخ 
به این حرف و حدیث‌هــا، دلایل خود را 
ح می‌كننــد و می‌گویند ایــن روند از  مطر
ابتــدای برنامــه حاكــم بــوده، امــا جالب 
آنک‌ــه صــدای منتقــدان تنهــا در برخــی 
قســمت‌ها و در واكنــش بــه بعضــی 
شــركت‌كنندگان و موضوعــات بلنــد 

می‌شود. 
در پاســخ بــه ایــن انتقــادات رادمنش، 
شــركت‌كننده ایــن برنامه گفته اســت 
كــه در تمــام مســابقات اســتعدادیابی 
دنیا حدود 60 درصد شركت‌كنندگان را 
حرفه‌ای‌ها تشــكیل می‌دهند. كسانی 
كه در كار خود شــناخته شــده و نسبتا 
موفــق هســتند امــا هرگــز نتوانســتند 
را  تلویزیــون  میلیونــی  مخاطبــان 
داشــته باشــند و در واقــع بــا حضــور در 
چنیــن برنامه‌هایــی ســعی دارنــد نظــر 
طیــف وســیع بیننــدگان قــاب جــادو را 
به خــود جلــب كننــد تــا بیــش از پیش 
دیــده شــوند. عوامــل برنامــه هــم در 
پاسخ نقل می‌كنند: ستون اصلی بنای 
عصر‌جدیــد اســتعدادیابی اســت ولــی 
گاهــی افــراد و گروه‌هایــی كــه كارهــای 
نمایشــی انجام می‌دهنــد اما بــه اندازه 
كافی دیده نشدند نیز در برنامه حضور 
پیدا می‌كنند. فاطمه رادمنش را پیش 
از این چند نفر می‌شناختند؟ و امروز او 

چقدر دیده شده است؟ 
عوامل از دیگر مصادیق محبوب برنامه 
در ایــن مــورد را‌ حضــور آن قهوه‌چی طناز 
می‌دانند. كســی كه یك اســتعداد جوان 
نبــود و قطعــا در ایــن ســال‌ها توانایی او 
دیــده شــده اســت، امــا نــه بــه انــدازه 
دیده‌شــدن در عصر جدید. حضــور او در 
برنامــه به همــان بخــش نمایشــی عصر 
جدیــد و فراهــم كــردن فرصــت دیــده 
شــدن برای افراد بازمی‌گردد.  با این نگاه 
و بــا مــرور شــركت‌كنندگانی كــه تــا امروز 
مهمــان عصــر جدیــد بودنــد، می‌تــوان 
مصداق‌هــای دیگــری هــم یافــت؛ مثــل 
شــعبده‌بازهایی كــه بــه برنامــه آمدند و 
پیش از این هــم در مكان‌هــای دیگر به 
اجرای برنامــه پرداختــه بودند امــا با این 
برنامه نه در دامنه محدود اطرافیانشان 
بلكه به صورت گســترده دیده شــدند و 
مســیر تــازه‌ای رو بــه آنان گشــوده شــد. 
ایــن همــان چیــزی اســت كــه بــه گفتــه 
دســت‌اندركاران عصــر جدیــد در شــعار 
برنامه هم لحاظ شــده و گفته می‌شــود: 
عصــر جدیــد عــاوه بــر اســتعدادیابی، 

جایی است برای دیده شدن.

میزگرد جام‌جم با نویسنده، تهیه‌كننده 
و كارگردان سریال بر سر دو راهی:

غیر از ما، کسی 
از قصه خبر 
نداشت

خواســتگاری یک خانم میانســال از یک پسر جوان؛ 
ایــن به‌گونــه‌ای تابوشــکنی در تلویزیــون بــود کــه اتفاقــا 
ع  در ایــام نــوروز هــم در فضــای مجــازی  همیــن موضــو
دست به دســت چرخید و نقل محافل شد. آیا این تصور 
ع  را نداشــتید كه ممكن اســت هنگام پخش این موضو

ممیزی شود؟
حامد عنقا )با خنده(: ســر ســریال پــدر به مــا گفتند كه 
موضوع ســریال از زندگــی شــخصی حامد عنقا ســاخته 
شده، به همین دلیل سر ســریال بر سر دو راهی گفتیم 
كــه از خاطرات شــخصی آقای توفیقــی را بســازیم! )البته 
شــوخی كردم، اما برای بامزه شــدن مصاحبــه حتما این 

جمله را بنویسید!(
واقعیــت این اســت نمی‌دانــم نــگاه ممیــزی تلویزیون 
از كجــا می‌آید. مــا چند ســال پیش هــم ســریال انقلاب 
زیبا را ســاختیم و این ســؤال را از من پرســیدند كه آیا با 
ممیزی رو به رو شــدید یا نه و من هم پاسخ منفی دادم. 
ما خط قرمز ویــژه‌ای در تلویزیون نداریــم، بلكه خیلی از 
خــط قرمزها یــا حاصــل سلیقه‌هاســت یا بدفهمــی بین 
مدیــران و برنامه‌ســازان و كســانی كــه ممیــزی می‌كنند 

این اتفاق می‌افتد.
وقتی مدیران توجیه باشند و ســازنده هم بداند چه كار 
می‌خواهد بكند، دیگر خط قرمزی نیســت. راســتش ما 
ح موضوع خواســتگاری یك خانم میانســال از یك  با طر
پســر جــوان، احســاس تابوشــكنی نداشــتیم. ممكــن 
اســت موضوع با‌مزه باشــد و كمتر پیش آمده باشد كه 

ح شود، اما تابوشكنی نكردیم. در تلویزیون طر
ح   امــا در تلویزیــون هیــچ وقت چنیــن موضوعــی طر

نشده بود!
عنقــا: در نســخه اولیه ســریال كه اســمش ســاده‌دلان 
بود، قرار بود همین موضوع نقــش پررنگ‌تری در قصه 
داشــته باشــد و قصــه دربــاره ازدواج یــك پیــرزن بــا مــرد 
جوان بود. كســی هم به ما نگفت قصــه را تغییر بدهیم 
یا ندهیــم، بلكه جنس مــن و بهرنگ این‌طور اســت كه 
دربــاره كار صحبت می‌كنیــم و با توجه بــه اقتضای قصه 

جلو می‌رویم. 

ســر ســریال پــدر و انقــاب زیبــا هــم بــه مــن گفتنــد كه 
تابوشــكنی كــرده‌ام، امــا بــه نظــرم این‌طــور نیســت و 
ح كردیــم. بنابرایــن  مــا فقــط زودتــر یــك موضــوع را طــر
واقعیــت این اســت از نظــر خودمــان چنیــن موضوعی 

عادی بود و ویژه برخورد نكردیم.
 شــما در ســال‌های اخیر ســریال‌هایی با موضوعات 
ع را برای تلویزیون ســاخته اید. شــما چــه تصوری از  متنو
ع داشــتید؟ فكــر می‌كردیــد مخاطــب چــه  ایــن موضــو

واكنشی دارد؟ 
توفیقــی: نكتــه‌ای كه حامــد گفت درســت اســت. ما در 
راســتای قصــه موضوعــات را پیــش می‌بریــم. حــالا در 
جریــان شــكل گرفتــن فیلمنامــه ممكــن اســت برخــی 
موضوعــات كمرنــگ یــا پررنــگ شــود. در واقــع چنیــن 
ح كردیــم و اگر  حســی نداشــتیم. فقط موضــوع را زود طر
هم بیشــتر نپرداختیم به خاطر اقتضائــات قصه بود نه 

دستوری از جایی!
عنقا: یك تصمیم دراماتیك بود.

 توفیقــی: مــا زمــان كوتاهی برای ســاخت ســریال بر ســر 
دو راهــی داشــتیم و 20 روز زمــان گذاشــتیم تــا بــه حس 
و لحــن كار برســیم و بــه ایــن موضــوع فكــر كنیــم كــه 
آیــا ســاخت چنیــن ســریالی كار مــا اســت یــا نــه؟ بعــد از 
تصمیم‌گیری هــم كار را شــروع كردیم. ضمــن این‌كه ما 
در مرحلــه پیش‌تولیــد خیلــی دربــاره كار و قصــه حــرف 
می‌زنیــم و می‌توانــم بگویــم كــه 50 درصــد كار در مرحله 

پیش‌تولید ساخته می‌شود.
 شــما در صحبت‌هایتــان اشــاره كردیــد كــه قــرار بــود 
ماجــرای اصلــی، قصــه ازدواج یك خانم میانســال با پســر 
ع  جوان باشــد، پس چرا خط قصه تغییر كرد و این موضو

خیلی كمرنگ در قصه شد؟
توفیقــی: این ذهــن شــلوغ آقــای عنقــا اســت. وقتی ما 
درباره جزئیات قصه حرف می‌زنیم، مســلما تغییرات در 
داستان اتفاق می‌افتد. ما مبنا را در ابتدا بر این اساس 
گذاشــتیم، امــا بعــد بــه جزئیــات فكــر كردیــم كــه وقتی 
شــخصیت حامد در چنین موقعیتی قــرار بگیرد، چه‌كار 
می‌كند؟ آیا هر كســی جنبه پولدار شــدن دارد؟ آیا بعد از 

پولدار شــدن وفادار به كارهــای قبلی‌اش اســت یا نه... 
به هر حال وقتی به این موارد فكر كردیم متوجه شدیم 
كه خیلــی فرصت پرداخــت به چنیــن موضوعــی در این 

سریال نیست.
بیشــتر  دراماتیــك  ظرفیــت  ع  موضــو ایــن  یعنــی   

نداشت؟
توفیقــی: وقتی قرار اســت كاری ســاخته شــود، ظرفیت 
كل ســریال در نظر گرفتــه می‌شــود و اقتضــای درام را در 

نظر می‌گیریم و قصه را پیش می‌بریم.
 ظاهرا  فقط با دو یا ســه  قســمت از فیلمنامه سریال 
بــر ســر دو راهــی را ســاختید. برایتــان ســخت نبــود و 
تمركزتان بــه هم نمی‌ریخت كــه كاغذ به كاغــذ فیلمنامه 

به دست‌تان برسد؟
عنقــا )باخنــده(: اتفاقــا امــروز و فــردا بایــد فیلمنامــه را 

تحویل آرشیو بدهیم، حتما كاملش می‌كنیم!
توفیقــی: درســت اســت فیلمنامــه كامــل دســتم نبــود، 
امــا در جریــان 80 تــا 90 درصــد قصــه بــودم. دو قســمت 
گاهی‌مان تــا آخرین  فیلمنامــه داشــتم، امــا اطلاعــات و آ
قســمت بود و دائم مــن و حامــد دربــاره كار با هــم حرف 

می‌زنیم.
عنقــا: وقتــی بهرنگ از ســر صحنه برمی‌گشــت بــه دفتر 
می‌آمــد كه مــن درگیــر تدویــن بــودم و در اتاقــم می‌دید 
كــه جزئیــات قصــه گوشــه‌ای نوشــته شــده، بــه همیــن 
دلیــل می‌خوانــد و اگــر نظری داشــت حتمــا می‌گفت كه 
با این موضــوع موافق اســت یا نه. بــه هیچ وجــه اتفاق 
یكطرفه نبود كــه بهرنگ ســر صحنه منتظر باشــد تا دو 
برگ كاغذ دســتش برســد و شــروع به كار كند. ما آیتمی 
كار نمی‌كنیم. البته باید بگویم كه بازیگران چنین حالی 

داشتند و خیلی نسبت به قصه توجیه نبودند.
به عنوان مثال بازیگر یك سكانس از قسمت پانزدهم 
را بــازی می‌كــرد و بلافاصلــه یــك ســكانس از قســمت 
دوم ســریال. یا حمید گودرزی روزی شــش بــار تعویض 
 لباس داشــت. قبل و بعد از كتك خوردن. قبل و بعد از 
پولــدار شــدن و ... كلیــت قصــه در ذهــن من بــود، ولی 
ایــن طــور نبــود كــه بهرنــگ را چشم‌بســته در یــك اتاق 

تاریــك رهــا كنــم. چــون بهرنــگ كســی بــود كــه حــس و 
حال بازیگــران را در كار تنظیــم می‌كرد. به قــول معروف 
او فرمانــده میــدان اســت و در صــف قــرار دارد و مــن در 
ســتاد. البته برخــی بازیگــران كــه اولین بــار بود با مــا كار 

می‌كردند اذیت می‌شدند.
 پس كلیت قصه را بازیگران نمی‌دانستند؟

عنقــا: نمی‌دانســتند. البتــه ایــن روش مــن اســت كــه 
خیلی بازیگر را در جریان نمی‌گذارم. ایــن در كتاب و كاغذ 
اســت كــه بازیگــر اگــر فیلمنامــه را داشــته باشــد، حتمــا 
آن را می‌خوانــد، دیالوگ‌هایــش را حفــظ می‌كنــد و روی 
 شــخصیتی كه قــرار اســت بــازی كنــد، كار می‌كنــد. تجربه 
20 ســال كار در ســمت‌های مختلــف اعــم از نویســنده، 
مدیــر صحنــه، برنامه‌ریــز، كارگــردان، تهیه‌كننــده و ... كه 
البته بهرنگ هم مشــاغل مختلفی را تجربه كرده، نشان 
داده كــه فقــط چنــد بــار دیــده‌ام كــه بازیگــر فیلمنامــه را 
خوانــده و روی نقشــش كار كــرده و در بقیــه مــوارد ســر 
صحنــه شــخصیت را درآورده اســت. بنابرایــن منهــای 
تعارفات روزنامه‌ای، خودم را سر كار نمی‌گذارم و می‌دانم 
توانایی بازیگر را می‌شناســم و چــون چند كار بــا او انجام 
داده‌ام، ترجیح می‌دهم بازیگر در صحنه ســورپرایز شود 
و قصــه هم لــو نــرود. یك بــار در یــك ســریال من اشــتباه 
كردم و به بازیگر گفتم شــخصیتی كه بــازی می‌كند خیلی 
هم بد نیست و بعدها قرار اســت اتفاقات دیگری بیفتد 
و همین باعث شــد او نقــش را به گونه‌ای بــازی کند كه با 
این‌كه بــد بود، امــا مخاطب او را دوســت داشــته باشــد. 
به همین دلیــل از همه این مــوارد درس گرفتم و نگاهم 

این است.
حتی ســر ســریال انقلاب زیبا با این‌كه فیلمنامــه آماده 
بود و دســت كارگــردان، برنامه‌ریــز و مدیر تولیــد بود به 
آنها گفته بودم كــه فیلمنامــه را به بازیگــر ندهند، چون 
دیالوگ‌هــا تغییــر می‌كنــد. در حالــی كــه قــرار هــم نبــود 
تغییــر كنــد، امــا بــه خاطــر این‌كــه بازیگــر در جریــان قرار 
نگیرد این كار را كرده بودم. این دست فرمانی است كه 

من پیدا كردم و فكر می‌كنم بهرنگ هم موافق باشد.
ادامه در صفحه 6

كمتر كســی اســت كــه بگویــد علاقه‌منــد بــه دنبال 

فاطمه عودباشی

رسانه

كــردن و خوانــدن داســتان‌های عاشــقانه نیســت. بــه 
همیــن دلیــل شــبكه دو هــم در ایــام نــوروز بــا پخــش 
مجموعه بر ســر دو راهــی روایتگــر یك قصه عاشــقانه 
بود؛ قصه‌ای كه عنقا در كنــار تهیه‌كنندگی، فیلمنامه 
آن را نوشــته بــود و بهرنگ توفیقــی هم كارگردانــی را به 

عهده داشت.
بر ســر دو راهــی داســتان عاشــقانه و پــر فراز و نشــیب  

زندگی حامــد بود كه به واســطه عــوض شــدن دنیایــش و تغییر مســائل مالی، 
ین  یبا از بالاتر همه چیزش تغییر می‌كرد. این ســریال، بســیار پر قصه‌ بود و تقر

تا پایین‌ترین طبقات اجتماعی در جریان قصه دیده می‌شدند.
 البتــه عنقا بــر خــاف كارهای قبلــی اش كــه همیشــه ســعی می‌كــرد چهره‌های 

جدیــد را در كارهایــش معرفی كند برای ســریال بــر ســر دو راهی ســراغ بازیگران 
حرفه‌ای رفــت، اما با قــرار دادن برخی از بازیگــران در نقش‌هایی كه ســال‌ها بود 

بازی نكرده بودند، توانست مخاطب را غافلگیر كند.
در این بــاره می‌توان بــه حضور عنایــت بخشــی در نقش جلال اشــاره كــرد. او در 
ســال‌های اخیــر بیشــتر ایفاگــر نقش‌هــای مثبــت بــود؛ نقش‌هایــی تك‌بعدی  
پــدران مهربانــی كــه مشــغول آب دادن بــه گلدان‌هــا هســتند، امــا ایــن بازیگــر 
یبایی  میانســال در ســریال بر ســر دو راهی یك كاراكتر خبیث و نزول‌خوار را به ز

بازی كرد.
 گرچه در قســمت‌های ابتدایی سریال خیلی شــخصیت نرمی از خودش نشان 
می‌داد كه به داد مردم می‌رســد، اما مخاطب بعد از چند قسمت متوجه شد او 
این‌طور كه نشــان می‌دهد نیست و اگر بخواهد خانه كســی را ویران كند، حتما 

این كار را انجام می‌دهد.

البته عنقــا و توفیقی در این ســریال نقش‌های پررنگی برای بازیگران میانســال 
نوشــته بودنــد و بــه قــول معــروف پــدر و مادرهــا نقش‌شــان پررنــگ بــود و 

حضورشان در قصه كاملا احساس می‌شد.
از دیگــر بازیگرانی كه بــر خلاف نقش‌هــای قبلی‌اش حاضر شــده بــود، می‌توان 
از بهنــوش بختیــاری گفــت كــه مخاطــب عــادت داشــت او را در نقش‌هــای طنز 
ببیند، اما او در ســریال بر ســر دو راهی نقش ثریا را بازی كرد كــه اتفاقا هم جدی 
بود و بختیــاری نشــان داد می‌تواند نقش‌های جــدی را هم به‌خوبی بــازی كند و 

توانایی‌اش فقط در نقش‌های طنز نیست. 
ع ســنت‌ها، تحكیم  عنقا در این ســریال همچــون كارهــای قبلی‌اش بــه موضو
خانواده‌هــا و ... توجه كــرده بــود. همچنین به موضوعــات روز همچــون تب بالا 
و پایین شــدن دلار و ... پرداخــت. همه این موارد بهانه‌ای شــد تا مــا میزبان او و 

توفیقی باشیم و درباره بخش‌های مختلف سریال به گپ و گفت بنشینیم.

ببینید و بشنوید

شبكه نسیم

19

سریال دزد و پلیس: ناصر 
كاظمی، خلافكاری معروف 
و سابقه‌دار است كه در اثر  

تصادف حافظه خود را از دست 
می‌دهد. ناصر پس از وقوع این 
تصادف شخصیت دیگری پیدا 

كرده و وقتی كه می‌بیند همه 
از او می‌ترسند سعی می‌كند 
اشتباهات خودش را جبران 

كند اما... 

شكرآباد19/30

نسیم آوا 20

21

شوتبال: 15 بازی مختلف 
وجود دارد كه مهمانان 

برنامه با تعیین قرعه، پنج 
بازی را انتخاب می‌كنند و از 

۶۵۰ امتیازی كه در نظر گرفته 
شده است با هم به رقابت 

می‌پردازند. اگر مهمانان برنامه 
بتوانند از این ۶۵۰ امتیاز به ۴۵۰ 

امتیاز برسند در پایان برنامه، 
برنده جایزه نفیس »شوتبال« 

خواهند شد.

قاچ22

كودك شو 23

شبكه تماشا

مرز خوشبختی 17

دلدادگان  18

متشكرم 19

آرماندو20

قرعه 21

خانه كوچك 22

كارگاه لوتر23

شبكه امید 

رسانش 15

قاب امید15/45

دفترچه خاطرات20

لاك‌پشت‌های نینجا22

جهان ورزش23

شبكه نمایش 

تصادف ممنوع 13

زنده‌باد زاپاتا15

پلیس بورلی هیلز172

بچه غول 19

باج21

سلطان كمدی23

شبكه افق 

9/30

نردبام آسمان:   زندگی 
غیاث‌الدین جمشید كاشانی، 
اخترشناس و ریاضیدان ایرانی 
را از زادروزش تا كشته‌شدنش 

بازگو می‌كند.

12/30

مستند »جهان اكثریت« 
درباره شرایط سخت كارگران 

بی‌بضاعت در كشور بنگلادش 
ساخته شده است. یك فعال 

اجتماعی از طریق عكاسی، 
سعی دارد دنیای بهتری را رقم 

بزند و مشكلات و نابرابری‌های 
اجتماعی را نشان بدهد. 

شبكه‌های رادیویی 

10/30
سلامت: خونه زندگی/ 

همسران جانبازان، قهرمانان 
گمنام

12/30

ورزش: ورزش و جامعه/ ترویج 
اخلاق و فرهنگ اسلامی در 

حوزه ورزش با هدف پالایش 
فرهنگ عمومی

14/30
صبا: كارت قرمز/ جنگی شاد با 

موضوعات ورزشی در قالب طنز

21/10
قرآن: پای رحل استاد/ جلسات 
قرآنی همراه با معرفی چهره‌های 

موفق قرآنی

14/50
معارف: فقه پویا/ بررسی فقهی 

و حقوقی چالش‌های مرتبط با 
مساله محیط زیست

جم
ام‌

 ج
ی/

ند
ماو

ش ه
چاو

س:  
عک

یادداشت
لیلا باباصفری

روزنامه‌نگار

یبانگیر به نام شایعه  درباره معضلی گر
 که  در این روزها  حسابی داغ شده است

در سیل شایعه غرق نشوید!


